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جهت دریافت نسخۀ الکترونیکی نشریۀ »شاهد کودک« 

می توانید به سایت نوید شاهد  به آدرس زیر مراجعه 
نمایید.
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اپلیکیشن مجلات شاهد:
shmag.ir

تصویر پشت جلد متعلق به »هلما احمدی« 
فرزند شهید مدافع امنیت »پوریا احمدی« می باشد.



شاعر: زهرا عراقی
تصویرگر: سمیراسادات شفیعی

از صبح تا شب روی دریا
بر روی کشتی ها سوارند

آنها برای حفظ کشور
آماده اند و گرم کارند

در کشتی خود چند ماهی
از خانواده دور دورند
با آن همه دلتنگی اما

خیلی قوی، خیلی صبورند

وقت نگهبانی آنها
دشمن میان آب ها نیست

با بودن آنها همیشه
دریای ایران، امن و عالیست

وقت نبرد، آنها همیشه 
در فکر یاران شهیدند

این مردهای با شهامت 
دریانوردی روسفیدند

آنها به خوبی آشنایند
با موج های سخت و طوفان
خیلی قوی و بی نظیر است

۱نیروی دریایی ایران
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وقتی حضرت زهرا)سلام الله علیها( من را به آن زن فقیر بخشید، او با شوق گفت: »این پیراهن چه 
بوی خوبی می دهد!« بعد من را به خانه اش آورد و فوری بر تن کرد. من دلتنگ شدم، چون از 
حضرت زهرا)سلام الله علیها( دور شده بودم. زن فوری به همسر بیمارش که در رختخواب خود 

دراز کشیده بود، گفت: »نگاه کن چه پیراهن قشنگی دارم.«
 مرد بیمار با تعجب به من نگاه کرد و گفت: »این پیراهن را از کجا آورده ای؟«

زن با خوشحالی جواب داد: »شب عروسی دختر پیامبرخدا)صلی الله علیه وآله وسلم( بود. من به درِ 
خانه اش رفتم و گفتم: »لطفاً به من کمک کنید. هم گرسنه هستم و هم لباس می خواهم. حضرت 
زهرا)سلام الله علیها( مقداری از غذای عروسی و پیراهن نو خود را به من بخشید. بعد یک آیه از 

قرآن خواند: به نیکی نمی رسید، مگر زمانی که از آنچه دوست   دارید، انفاق کنید.«
مرد بیمار که خیلی خوشحال شده بود، گفت: »خدایا شکر. من مطمئن هستم که خانه  ما به خاطر 

این پیراهن پر از برکت می شود.«
به خانه آنها آمد و گفت:  »شنیده ام وقتی حضرت  از زن های همسایه   از چند روز، یکی  بعد 
زهرا)سلام الله علیها( در شب عروسی اش، پیراهن نو خود را به یک زن فقیر بخشید، فرشته  خدا 

یک پیراهن زیبای بهشتی برای او آورد.«
با شنیدن این خبر همه ما خوشحال شدیم.

نویسنده: مجید ملامحمدینویسنده: مجید ملامحمدی
تصویرگر: سمیه سادات شفیعیتصویرگر: سمیه سادات شفیعی

پیراهن بهشتیپیراهن بهشتی
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یک اسفنج یک اسفنج 
کاسه ای آبکاسه ای آب

قیچیقیچی
خط کشخط کش

ژلاتین یا وازلینژلاتین یا وازلین

!!
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پوست نوک انگشتان ما نازک تر از پوست قسمت های دیگر بدن است. پس  مثل 
اسفنجی که با روغن ژلاتیـن پوشیده نشده است زمان طولانی که در آب باقی 

می مانند، آب را به خود می کشند و چروک می شوند.

۱
۲
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تصویرگر: فاطمه زهرا میرزاییتصویرگر: فاطمه زهرا میرزایی

۴
5

اسفنج را در کاسه  آب بیندازید سپس آن را دربیاورید و آب اضافی اش را بگیرید.
به کمک بزرگترها نوار پهنی به عرض دو و نیم سانتیمتر از اسفنج ببرید.

بخشی دیگر از نوار اسفنجی را ببرید )تقریباً نیمی از آن را( به شکلی که نیمی از نوار 
باریک تر از نیم دیگر آن باشد.

بگذارید اسفنج کاملاً خشک شود این کار ممکن است چند ساعت طول بکشد.
با انگشت خود اسفنج خشک شده را تا جایی که می توانید فشار دهید تا تخت شود.

سطح بخش باریک تر را با ژلاتین بپوشانید.
انگشت اشاره خود را در کاسه آب فرو ببرید آن را روی بخش ژلاتینی نگه دارید 

و اجازه دهید دو تا سه قطره آب از انگشت شما روی آن بخش از اسفنج بیفتد . 
قطره ها به شکل توپ های گرد روی اسفنج می مانند. 

باز هم انگشت خود را در آب فرو برید و اجازه دهید دو  تا سه قطره آب از آن روی 
بخش دیگر اسفنج بدون ژلاتین بیفتد. وقتی قطره های آب می افتند، اسفنج چروک 

می شود.
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قبول باشه.
چه آش خوش عطر 

و بویی شد!

به به!
چه آش خوشمزه ای، 

چه بوی خوبی!

چشم مادرجان!

بچه ها! این کاسه آش رو ببرید 
برای مادربزرگتون.پادرد داشت 

نتونست بیاد.

داستان های نوید و ندا
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راست می گه!  
من خسته شدم بیا سوار بشیم.

موتورسواری هم کیف 
می ده.

خدا رو شکر که 
به موقع رسیدم.

ای بابا وقت فراره.

آهای پدربزرگ!
ما اینجا هستیم.

           از کجا معلوم که
 این آقا راست می گه! مگه 

مادر صدبار نگفت به غریبه ها 
نباید اعتماد کرد؟

ای بابا غریبه کجا 
بود، سوار بشید!

موتوری فرار کرد.

خوب شد 
گول نخوردیم.

نویسنده: احمد عربلو
تصویرگر:  سمیراسادات شفیعی

من رو مادربزرگتون فرستاده.
 سوار بشید تا شما رو ببرم پیش اون. 

این جوری خسته می شید.
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خبرنگار کوچولوخبرنگار کوچولو

سـلام بـه هـمه بـچـه های خـوب و مهـربـان ایـران زیـبا. من سیـدامیـرعـلی میـرصــالحـی هسـتـم. 
با خانواده ام در اسلام شهر زندگی می کنم. 8 سال  سن دارم و درکلاس سوم ابتدایی تحصیل می کنم.

شاگرد ممتاز
من به خوبی درس هایم را می خوانم و هرسال شاگرد ممتاز هستم. بچه ها من به یادگیری رایانه خیلی علاقه مندم.

 این علاقه را وقتی که 5 سال سن داشتم فهمیدم. 
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پدرم در منزل خیلی با رایانه کار می کرد. من هم کنارش می نشستم 
و نگاه می کردم. در همان 5 سالگی با این وسیله سودمند آشنا شدم. 
برای اینکه به طور کامل و بدون اشکال کار با آن را یاد بگیرم، با کمک 
پدر و مادرم به کلاس های آموزشی رفتم. من در آزمون پایان دوره 
شرکت کردم و مدرک بین المللی گرفتم. بچه ها من به کار با رایانه 
علاقه مند بودم، به همین خاطر سعی کردم خوب آن را یاد بگیرم. 
الان هم می توانم فیلم های کوتاه درسی را به خوبی با آن درست کنم. 
من به دوستانم که به رایانه علاقه دارند هم آموزش می دهم. تازه 
تصمیم گرفتم که هوش  مصنوعی را هم یاد بگیرم. راستی بچه ها! 
شما به چه کاری علاقه مند هستید؟ چقدر برای رسیدن به علاقه تون 

تلاش کردید؟

من می توانم
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خواست.   کباب  دلش  مردی  دور  خیلی  زمان های  در 
مقداری گوشت خرید و به زنش گفت:

ـ برای ناهار کباب درست کن. این گوشت رو می ذارم 
روی پله یادت نره، حتماً برش دار. من می رم سر کار. 

با خودش گفت:  زن که مشغول جارو زدن حیاط بود، 
»لباس ها رو که شستم گوشت رو برمی دارم.« 

زن نزدیک ظهر کارش تمام شد. با خوشحالی رفت که 
کباب درست کند، دید گوشت نیست، امّا از خانه همسایه 
بوی کباب می آمد. با ناراحتی به شوهرش که از سر کار 
آمده بود گفت: »من حواسم پرت بوده گوشت رو همسایه 

برده. الان می رم سراغش، داد می زنم رو سرش.« 
مرد با ناراحتی گفت: »گربه سیاهه برده، نشسته گوشت 
سیاه  گربه  کرد.  نگاه  حیاط  گوشه  به  زن  خورده.«  رو 
مشغول خوردن بود. زن سرش را پایین انداخت و مرد 
گفت: »یه ضرب المثلی هست که می گه: مالتِ رو محکم 

نگه دار و همسایه ت رو دزد نکن.« 

نویسنده: زینب صالحنویسنده: زینب صالح
تصویرگر: سمیه سادات شفیعیتصویرگر: سمیه سادات شفیعی
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۱۱تصویرگر: پانیذ کردیتصویرگر: پانیذ کردی



بچسبون آی بچسبونبچسبون آی بچسبون
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یک روز توی مزرعه ای که پر از گل های سفید پنبه بود، خرگوش و موش داشتند با خوشحالی 
بازی می کردند. جوجه تیغی نزدیک شان شد، لبخندی زد و گفت: »منم بازی، منم بازی!«

موش به خرگوش نگاه کرد و آرام گفت: »اگه با جوجه تیغی بازی کنیم، تیغ هاش به ما آسیب 
می زنه.« جوجه تیغی با ناراحتی گفت: »هیچ کس با من بازی نمی کنه. من دوستی ندارم.«

ناگهان، یکی از تیغ های جوجه تیغی به گوش خرگوش خورد. خرگوش با صدای بلند گفت:
»آخ، گوشم درد گرفت!«

جوجه تیغی خیلی غمگین شد و خواست برود که خرگوش با لبخند گفت: »نرو! بیا، من یه 
فکر خوب دارم.«

با هم بازیبا هم بازی

۱۴



تیغ های  را روی  پنبه ها  او  از مزرعه.  نرم  پنبه های  به جمع کردن  خرگوش شروع کرد 
جوجه تیغی گذاشت تا نرم شود. بعد، هر سه توی مزرعه بازی کردند. آن ها خندیدند و از 

آن روز به بعد، بهترین دوست های دنیا شدند!

نویسنده: فاطمه بگزادهنویسنده: فاطمه بگزاده
تصویرگر: پانیذ کردیتصویرگر: پانیذ کردی
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بچه های عزیز! هر جای دنیا که نگاه کنیم، می توانیم مخلوقات 
ببینیم؛ خورشید، ستاره ها،  را  شگفت انگیزی که خدا آفریده 
همه  که  انسان ها  ما  خود  حتی  و  ماهی ها  حیوانات،  پرنده ها، 
نشانه هایی از خدا هستند. انسان ها، خیلی از وسایل را با نگاه 

کردن به طبیعت و موجودات زنده می سازند.
شما حتماً مورچه ها رادیده اید؛  مورچه هایی که در بیابان زندگی 
می کنند، مورچه های صحرایی نام دارند. آن ها برای پیدا کردن 
غذا به سفر می روند و غذاهایی که پیدا می کنند را به لانه شان 
می برند تا در زمستان گرسنه نمانند. مورچه های صحرایی خیلی 
باهوش هستند. آن ها هیچ وقت مسیر خانه شان را گم نمی کنند 
و همیشه می دانند به کجا باید بروند. شاید فکر کنید با بو کردن، 
راهشان را پیدا می کنند، ولی این طور نیست! این مورچه ها از نور 
خورشید کمک می گیرند و با نگاه کردن به آن مسیر درست را 

پیدا می کنند.

با دیدن کارهای جالب این مورچه ها، یک ربات  دانشمندان 
ساخته اند. این ربات هم مثل مورچه ها می تواند فقط با استفاده 
از نور خورشید، راهش را پیدا کند. این ربات برای پیدا کردن 

مسیر خیلی به  انسان ها کمک می کند.
بچه ها، بیایید به خاطر این همه نعمت خوب و شگفت انگیزی 

که خدا به ما داده، از او تشکر کنیم!

۱۷



سلام بچه ها، اسم من هنگور است. من یک پسر بلوچی هستم و با خانواده ام در زاهدان، مرکز استان  سیستان 
و بلوچستان زندگی می کنم. من از شهر و دیار رستم دستان پهلوان ایرانی که اهل سیستان بود، هستم. همان 
پهلوانی که فردوسی، درباره نبرد و جنگ های او نوشت. استان ما بیشتر آب و هوای گرم و خشک دارد، اما مناطق 
کوهستانی، جنگلی و باتلاقی هم در این استان پهناور دیده می شود. سیستان و بلوچستان بیست شهرستان دارد. 

مردم این استان به زبان فارسی و با لهجه سیستانی صحبت می کنند. بلوچی ها هم با زبان بلوچی.

منطقه ما سوغاتی های زیادی دارد: مثل انواع شیرینی، نان، میوه های استوایی، چاشنی های خوشمزه، انواع خرما، 
انواع کشک، نوشیدنی های گرم، حلوا یا مسقطی.
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ما یک عالمه غذاهای خوشمزه و محلی داریم. یکی 
از آن ها »کشک زرد« است که به غذای پهلوانی زابلی 
که  داریم  زابلی هم  آبگوشت  ما  تازه  است.  معروف 
غذای مخصوص ماست. البته آبگوشت در تمام کشور 
امّا آبگوشت ما طعم و مزه اش  ایران پخت می شود، 

فرق می کند. 

شهر ما دارای جاهای دیدنی و آثار تاریخی زیادی است که من چند نمونه را معرفی می کنم. اگر به شهر ما تشریف 
آوردید حتماً از آنها دیدن کنید:

شهر سوخته، قلعه چهل دختران زابل، ارگ جلال آباد، دهانه غلامان، قلعه رستم، روستای گردشگری کلپورگان، 
دره نگاران، کاروانسرای فرنگی زابل، مجتمع بقیۀ الله زابل، ارگ سه کوهه، کوه خواجه، آسیاب بادی سیستان و خیلی 

جاهای دیگر. 

نویسنده: فاطمه زارعی
تصویرگر: مصطفی میرزایی

شهر سوختهشهر سوخته
ارگ جلال آبادارگ جلال آباد

دره نگاراندره نگاران

ارگ سه کوههارگ سه کوهه
۱۹
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حسن کتاب و دفترش ر ا بست و با خوشحالی گفت: »خدایا شکرت. تکالیف درسی 
امروز هم تموم شد.« او با خوشحالی نزدیک برادرانش، علی و محمد شد و گفت: »من 
یه فکر قشنگ دارم، بیاید با همدیگه توی محله مون، یه تیم فوتبال درست کنیم.« 
برادرانش با لبخندی گفتند: »آفرین! چه فکر خوبی.« از آن روز به بعد، بچه ها هر 
روز با خوشحالی فوتبال بازی کردند. مدتی که گذشت، حسن به بچه های تیم فوتبال 
گفت: »بهتره یه هیئت توی محله مون داشته باشیم تا بتونیم ماه رمضان، محرم و... 
مراسم مذهبی برگزار کنیم.« فکر حسن آنقدر عالی بود که همه بچه ها قبول کردند. 
سال ها بعد وقتی دشمن به کشور ایران حمله کرد، همان بچه های فوتبال در کنار 

حسن، توی جبهه با دشمن جنگیدند. 

حسن طهرانی مقدم 6 آبان ۱338 در محله سرچشمه تهران به دنیا آمد. او زمانی که 
به سن جوانی رسید دانشمند بزرگی شد و موشک های زیادی برای ایران ساخت. 
آنقدر در کارش موفق بود که به او لقب »پدر موشکی« دادند. ایران خیلی زود، با 
وجود این مرد بزرگ در ساخت موشک پیشرفت کرد.حالا کشور ما ایران، با داشتن 
موشک های قوی می تواند خیلی خوب با دشمنان بجنگند و به آنها اجازه ندهد آرامش 

را از مردم ایران بگیرند.  
 حسن طهرانی مقدم در۲۱ آبان سال ۱3۹۰ به شهادت رسید. بچه ها یادمان باشد، 

آرامش ایران به خاطر فداکاری این شهدای عزیز است. 
روحشان شاد و یادشان گرامی باد. 

نویسنده: فاطمه بگزاده
تصویرگر: سیما مصور

۲۱



دوست گلم؛
بــرای شــروع بــازی 
ــاس و  ــر، ت ــا خمی ب
مهــره درســت کــن.

کــه  نردبــان  بــه 
ــرو؛  ــالا ب ــیدی ب رس
بــه مــار که رســیدی 
بــه  و  بخــور  سُــر 

برگــرد. عقــب 

۲۲



من با غریبه ها
 جایی نمیام!

۲3



مهدی شیخیمهدی شیخی
امیرعلی علیزادهامیرعلی علیزاده۹۹ ساله از اسلامشهر ساله از اسلامشهر

۱۰۱۰ ساله از تهران ساله از تهران
حسین حمیدیحسین حمیدی

۹۹ساله از صالحیهساله از صالحیه

آوا علیزادهآوا علیزاده
  88 ساله از تهران ساله از تهران

فاطمه زالی کلهریفاطمه زالی کلهری
ود.  ۹۹ ساله از تهران ساله از تهران
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کتاب »پرتقال شیرین یحیی« داستان کودک فلسطینی 
است که از دست سرباز اســرائیلی فرار می کند. این 
کتاب توســط فاطمه بگزاده  نوشته شده و نشر شاهد 

در سال ۱۴۰3 آن را چاپ کرده است. 

اگر می خواهید بدانید چه اتفاقی برای کودک فلسطینی 
می افتد، حتماً کتاب را بخوانید.

 

مجلات شاهد کودک را می توانید از 
سامانه الکترونیک مجلات شاهد به 

آدرس: 
mag.navideshahed.com

دانلود نمایید. 



سلام به

بابای قهرمانم!


